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 پروژۀ خارجی صلح!
 

اداری و حقوقی اند که در همزیستی آنان،  -بشریت در طی قرون در تلاش برقراری نظامهای اجتماعی، سیاسی 

ۀ قد، تفاوت شکل چشم و نظیر رنگ جلد، رنگ مو، انداز ،هیچ نوع تفاوت

، تفاوت »جنس«، معلول عقیدت دینی و محل زیستبینی، تفاوت زبان، تفاوت 

، اثر  در زندگی  و غیره در برهم زدن صلح و آرامش آنها و یا ناقص الاعضاء

احترام به کرامت انسان و انساندوستی )"هیومانیزم"( خواهان  داشته باشد.

از جانب دیگر "هیومانیستها" که خواهان    جلوگیری از "قتل انسان" است.

دیموکراسی و آزادیهای انفرادی انسانی نیز می باشند، هر نوع "راسیزم" و  

 نند.محکوم می ک نشان می گیرند، تحت نام "خارجی" که تنفر علیه "بیگانه" را 

به  چه توانمندی است و دارای همان انسان که مهم اینست اول انسان، بعد

سطح  زندگی می کند. در چه گروپبندی و در چه کلتور و فرهنگ اختیار خود

باشد. زندگی با همنوع باید بر طبق نورم های اخلاقی   می و همبستگی اجتماعی فردی او محصول توانمندیزندگی 

و فارغ از هر گونه تبعیض و هم چنان بر ضد هر نوع استبداد،   و انسانی، برای سعادت انسان و بهبود محیط زیست

یکی برای همه و همه   باید در جامعه معمول باشد که او باشد. اصول  قبیلوی"، –بشمول حاکمیت "متنفذین محلی 

مطابق توانمندی و استعداد خود، برای تأمین ضروریات انسان انفرادی آزاد، می تواند  کی، تطبیق گردد.برای ی

حیاتی، از خود مؤفقیت نشان دهد. از دید این نویسنده، توصیۀ نابغۀ نیمۀ دوم قرن نزده و نیمۀ اول قرن بیست، 

" مفهوم زندگی در آن نهفته نیست قابل توجه است که می گفته است:  (Einstein Albert 1879)-(1955)تاین" "البرت آینش

   ." اشد، بلکه یک انسان با ارزش باشدپیروزمند ب باید که یک انسان

ما مکلف هستیم تا از دست  نمی توان، با مفاهیم، پروژۀ "خارجی" و "داخلی"، مهر زد.    ،"صلح و آزادی" انسان را

  گیریم.دریافت راه حل، کار  هم برای  انسانهای سراسر دنیا، در بهبود زندگی و  آوردهای بشریت و از افکار معقول

آنچه انسان از روی تعقل و در نتیجۀ کار و زحمت جسمی و دماغی خلق کرده است، به عنوان ارزشی شمرده می 

که تمام اقوام و پیروان ادیان و مذاهب کشور    " نیاز داریم،صلح" شود، که هر انسان باید از آن استفاده بتواند. ما به  

مهم نیست،  روابط حسنۀ انسانی، بدون تبعیض داشته باشد.در صلح زندگی کنند و هم چنان کشور ما با هر کشور ما 

 ممکن می سازد. چه کسی  که این صلح را

اختراع نموده، طرح نوی را    ،این "مهره" بیان می گردد، که گویا  در یک خبر اخیر که در "یوتوب" منتشر شده است،  

از دید او، "پروسۀ صلح" در .  ه استدیاد می کر  نیز  کلماتی را بزبان می آورد، که یک زمان "استاد ربانی" او

  از "پروژۀ خارجی" خارج شود، یعنی در دست او    خود  بنا بر ادعای  بسر می رسد که    ، مؤفقانهافغانستان وقتی

که    افسوس به حال این شخص که با "استاد خود"    جلسه کند.  بامیان" تدویر  در  ، تا در یک "هوتلبیفتد"خودش"   

او    ،  مانع "انفجار بت های بامیان" که توسط "برادران افراطی"  را هم تحت امر داشته اند"شورای نظار"  جنگیهای  

قبل از اینکه به توضیح بعضی از جوانب "هنرهای زیبای" این "نازدانه" بپردازیم، که     .، نگردیده اندسازمان داده شد

در خطاب به او مانند پسران خوانین پشتون "درانی" با پسوند "جان"، پس از نامش یاد می کنند، حال باید از او پرسید،  

شک" بوده  که  "حامد جان" قرار داشتن، خودت در "وسط عساکر قوای خاص امریکائی"، که ممکن در یک "دشت خ



بوده باشد؟ طراح این پروژه خودت بودی، یا اهداف این چه نوع "پروژه" باید    ؟باشد، در کجا عکاسی شده است

اگر قسم هم یاد کنی و دست خود را بر کتاب مقدس "قرآن شریف" هم بگذاری،    "خارجی" هم در آن نهفته بوده است؟

بار دیگر    ؟بوده باشی  داشته   این عساکر  راست خواهی گفت. چه احساس "اعتماد" بهتو    نمی تواند باشد، که  ،قابل باور

این "پروژه خارجی" نبوده است؟ اعتمادت را نسبت به آنها،  چگونه   .باشدبوده    باید  "پروژه" این چه نوع  می پرسیم که  

 فقط از نگاه زمانی می توان محاسبه کرد که  تعریف می توانی؟

انگلیس"  سال از    ۱۶۲  درست  حال افغان و  گذشته  "جنگ اول 

در فضای  .است "شاه شجاع" هم  آنزمان  در  با   ممکن  اعتماد، 

برای گرفتن دوبارۀ تخت و تاج   عساکر و افسران "انگلیسی" که

نوعی از   ، هجوم  آورده بودند،  افغانستان  ای او، بر بر  "پادشاهی" 

احساس اعتماد با "انگلیسها" و "اجیران" دیگر داشته بوده باشد. 

ث پدرکلان او، "احمدشاه درانی"، بوده است،  " که، میرا"پادشاهیتا  شاه شجاع اقلاً می دانست که با او تعهد شده بود،  

در رگهایش داشته را  های سدوزائی"  خیل  ممکن "خون خالص" از "خاناو    ،خودت  در مقایسه با  به او بر می گردانند.

خودت   کهاما در مورد تو،  خودش را مستحق می دانسته است.  ،  بوده باشد، که برطبق معمول پادشاهی های "میراثی" 

، گاهی هم ممکن از طریق "ماماها"، ادعای "میراث هوتک" را هم ند"بزرگتر"، "پوپلزائی" یاد می کناز قوم    را

داده شده  وعده    به خودتچه وظیفه    برای  ،پادشاهی را ممکن نداشته باشی  بر حسب معمول حق "میراث"   داشته باشی.

"وابستگان دور"، "پادشاه" تبلیغ می کردند. ا از  که باید خودت ر  . آیا گفته شده بود و از خودت موافقت گرفته بودندبود

"قرآن شریف" قلمی، شخصی باید    فقید، که یک انسان قابل احترام بود،  ، که پادشاهه استآیا این هم شامل برنامه بود

در سطرهای فوقانی و تحتانی تصویری که   خودش را برایت، در برابر عام و در برابر "کامرۀ" تلویزون، می سپرد.

پادشاه فقید، قرآن شریف را برایت تسلیم نموده اند، هم چنان تذکر رفته است که  

تو به صفت "رهبر کشور" برای استقبال از "قوای خارجی" که هدف از قوای  

خودت را ابراز داشته بودی. شنیدن کلمۀ  موافقت  هم چنان  بوده است،    "آیساف" 

از  ضد خارجی، از زبان تو خیلی دردآور است. کسی که خ ود به حد اعظمی 

پاک   از احساسات  تلاش دارد تا  خارج و از خارجیها منفعت دریافت می دارد،

کند. استفاده  ما سوء  با    مردم  دور  وابستگی  بدانی که  آن، ممکن خود  از  علاو 

درین مدت، در مطابقت به احکام قرآن    خاندان پادشاه در چه فاصله خواهد بود.

غانستان چه خدمت کردی؟ چه دارائی را ممکن زیر شماره های "شفری" پوشیده  مقدس غیر از تظاهر، به مردم اف

    باشی؟ در اسلام سوء استفاده از بیت المال، حرام نیست؟

جهانیان و مردم ما باید بدانند که این "لقب"، یا شهرت و امتیاز "رئیس جمهور سابق" را که درین کشور با زخم باز 

 که   ،توست  و سابقۀ قدرت و نفوذ "خانوادگی"   تو، حاصل خدمات طولانی شخص  داده شده است  تخون چکان، برای

،  وجود داشته است. استعداد خودت در آن بوده است، که از  از آن طریق با محافل خارجی نیزهم و  با "پادشاه سابق" 

  آن شرکت بزرگ "انرژی"،   که،  "مٌدرن" اطلاع یافتی  با تفکر  از طریق "دوستان"،حس "شامۀ" شرکت "یونوکال"  

 که   تو،  " داشته اند، با توصیۀ "ویسرای معروف"، "حامی   مهارت  "تیل خام زیر زمین" و "گازهای بوناک"   در شناخت

، توانستی مقام ، می باشدبا همان "قدرت" خارجیدارای رشته های مستحکم ارتباط    ،یگانه قدرت جهانی  ،مرکزدر  

  تمام همچو "پروژه   که  یو حال هم می دانبودی    "حامد جان" در واقعیت خود دانسته  . تصاحب شوی  هم  " را"مشاور؟



خود خواه،    فضل فروش،  ینموده اند. ا  ، میطرح و کنترول  ، همچو قدرتهاها" را نه امروز، بلکه در طول تأریخ

افغانستان با "مذاکرات" بعد از "ختم جنگ دوم جهانی"    دررا  مذاکرات "صلح"  تو    کندۀ سوختۀ "فیئودالیزم" نوع افغان،

مگر نمی دانی که تا "ختم" جنگ دوم جهانی، که برای نخستین مرتبۀ سلاح های . "عجب است.  یمقایسه می کن

داد. آن دوران  در جهان از ریشه تغییر    ببعد، تمام تخنیک "جنگی" را  "کشتار جمعی" تولید و امتحان شد و از آن وقت

فقط تحت حمایت    ها را اشغال می کرد، و امپراتوری می ساخت گذشته است.  که "نیاکان تو" با سوار اسپ، سرزمین

و، قرار داده ایالات متحده، ممکن بوده است، تا با پول "سی آی ای" هزاران "قاطر چینائی" در اختیار "مجاهدین" ت

با ایجاد جهان دو قطبی، و رویکار آمدن "جنگ سرد" بین این   اکمال کنند.  ،شود، تا در دره ها و کوه ها، جنگیها را

به پیش برده می شود، که خودت و دیگر    " "نیابتی  ، بطورهمه جنگها  در سراسر جهان،    دو قدرت بزرگ، دیگر

حامد جان"، عار است، که بزبان خود، ترا "رئیس جمهور دوستانت از جملۀ مستخدمین این "جنگ نیابتی" هستید. " 

ند. زمانی که آخرین جلسۀ "سیاسیون  ه اکه چگونه برای این مقام ترا آماده ساختند  می دانهمه  سابق" خطاب کنم.  

یته، توسط "میستیری"، فرستندۀ سازمان ملل متحد، تشکیل گردید، صاحبنظران در آنوقت می مهاجر افغان" در کو

دانستند، که این "طالب" از کجا منشاء می گیرد و در عین زمان وقتی "رهبر تنظیمی" که تحت رهبری "صبغت الله  

دیرینه و مناسبات او با    بر اساس شناخت خودت را "پدرت" در عضویت به آن،  در پشاور فعالیت داشت و  مجددی"  

  .پادشاه سابق، توصیه نموده بود

، مگر خودت در ی" شکایت دارپروژۀ خارجی حال که از هوتلهای خوب در "بامیان" نام می بری وخیلی زیاد از " 

دومین کنفرانس در "جاپان" از وزیر خارجۀ آلمان، تقاضای "کمک" ننموده بودی، تا آنکشور خارجی، "طالبان" را 

وقتی آن کشور خارجی، صادقانه    " "بنشاند؟شما، به میز مذاکره    حکومت  اب

)در تصویر    کار دشواری را انجام داد، و شخصی را به نام "سید طیب آغا" 

، که نمایندۀ خاص "ملا محمد عمر" یاد می شد،  شخص وسط در نشستگان(

از  آورد و  به "مونشن"  "آلمان"، بذریعۀ طیارۀ مخصوص  قوانین  خلاف 

آن آن، به سبب اینکه  رمخفی عبور داد، در غی ،"کنترول پولیس" سرحدی

، در لیست "سیاه" درج بوده "جنایات جنگی"   ارتکاب به  نسبتشخص به  

در حضور،    ،بردندمی    زندان   او را حتماً به   ، و اگر کنترول می شد  است

اخت که در نتیجه، دفتر قطر تأسیس و او  نمایندۀ وزارت خارجۀ آلمان، مذاکرات او را با مأموران امریکائی ممکن س

 خود رئیس دفتر شد، که بعد خودت همه قدمها را "لگدمال" کردی.

  تحریک می شد،   همیشه  ، نفرت امداشته و دارم  به مردم افغانستان  عظیمی که  با وجود احترام 

که  به مقام رئیس جمهور یاد می کردند و حال هم شرم است،    تو   از  می شنیدم که   هر باری که 

، با وجود همه مشخصات "فردی" و سیاست انجام "رئیس جمهور سابق"   با ذکر تو خودت را

این همه امتیازاتی که   تو، خودت را معتبر و صاحب امتیاز و مستحق فکر می کنی.یافتۀ  

درین    است.ردم غمدیده، خیلی رنج آور  آن برای این م  ، تحملتو و دوستانت، می دهند  برای

که در عقب شانۀ چپ " مجددی"  رئیس جمهور مؤقت    صفحۀ قبل،  تصویر سیاه و سفید،

، در آن روزها، در صف یکی از معاونین "وزیر امور خارجه" در زمان  ی"مجاهدین" نشست

 ، رئیس جمهور ترا  می کرده است."سنگینی"    تو  همان وظیفه بر شانۀ  لازم برای  ، که لیاقتی"سلمان گیلانی" بود

لف »بی خطر« نامید. دیری نگذشت، که کسانی را که مقرر  ا، یک رقیب یا مخم۱۹۹۲»شپیگل« در همان اپریل  



کرده بودی، همه دوباره به پاکستان فرار کردند. در لیست »کابینه« نام پدر مهربان تان، در مقام »وزیر سرحدات«  

. خودت را هم دوست »افراطی  استندیده    در هیچ محفل  او راه در کابل بوده است،  نویسنده ک سابق، اعلان شد، اما  

حال برای اینکه خوانندگان محترم، سهلتر بخوانند که در پایان این   « تو، »گلبدین حکمتیار« از کابل بیرون کشید.

تصاویر، چه تذکر رفته است، مکرراً 

همان   در  گردد.  می  رونویس  خدمت 

زمانی که "حامد کرزی" در کنفرانس 

مؤقت  ادارۀ  "رئیس"  حیث  به  "بن" 

رهبران   برای  گردد،  می  اعلان 

"طالبان" عفو عمومی اعلان می کند که 

"هرج و مرج" برپا می در عین حال  

استفاده  با  عمر"  محمد  "ملا  و  گردد، 

وقتی   ازین گردد.  می  پنهان  فرصت، 

شود،  می  داده  سقوط  "هیلیکوپتر" 

اعلان عفو  تا  "واشنگتن" مجبور می گردد،  فشار  "حامد کرزی" تحت 

"اول"،  او در روز های  از جانب دیگر، برای  عمومی را پس بگیرد. 

"تروریزم" و "طالبان" شکست خورده یاد می شده است، در حالی که تمام 

  وباره را در سال بعد، پیشگوئی می کرده اند.جهان، آغاز جنگ د

، که "قوای خاص" یوقتی بزبان آورد  توشعار این که "ما شیر هستیم" را  

تعیین شدۀ طالبان" به    "سفیر  ، ترا در حالی که یک زمانقدرت "بزرگ" 

ی که نتوانست  اما  ،نامیده شدی  ،نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد

مگر توسط همان قدرت بزرگ   ، پس از "سقوط طالبان"،بنشینیکرسی    در

"جنگ زده"  " رأس" قدرت در افغانستان  سال، در  ۱۳برای قریب    خارجی

، تا به جای کلتور "سیاسی"،  یتلاش می کن   باز همو  ؟  شدی  و خونین حفظ ن

که قریب هر "پادشاه" و "زمامدار"، پس از براندازی زنده  ت، نیاکان خود

کلتور غرب مستفید شوی. زیرا برای آنها "رسماً" در از  ی شد،گذاشته نم

این خارجیها حضور  اگر  بودی. حال  منسوب  "ریاست جمهوری"  بست 

خدمت  ها،  تا دم مرگ، در جهت حفظ نفوذ و منافع آن داشته باشند، حتماً  

کرد. حال بر حسب "کاپی" و تقلید از سیستم در "امریکا" از تو    خواهی

 .ه استمشهور ساخت خیلی ترا ،. علاوه از تقاعد ممتاز، میدیای جدید در "یوتوب" و سایر منابعشده ساخت " "شیر
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